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 الرجیم أعوذ بالله من الشیطان
 مارححی  ارحمنبسم الله

فالحق عند ذرك ما قاره ارقدماء: إنه يجب أن يكون ركلّ نوع من الأنواع الجسمیة جوهح مجحد نوري 

 .قائم بنفسه هو مدبح ره و مُعتنٍَ به و حافظ ره، و هو كلي ذرك ارنوع
ما انواع مختلفی چون  .اختلاف در انواع بود کردندبرای اثبات مُثُل نقل دلیل دومی که مرحوم شیخ 

از باب حیثیت ای بین اینها ت متمایزهکند بر اینکه باید حیثیّبینیم و این اختلاف در انواع دلالت میمیرا 

علی  صدقی ماکه  وجود داشته باشد که آن حیثیت، حیثیت جامعی باشد نه مثل کلیبین علت و معلول 
هیچ مفهوم  .نفس است و ذهن است شزیرا مفهوم وعاء ؛رفا یک مفهوم باشدباشد، یعنی ص کثیرین

 حالت مفهوم است نه خود نفس المفهومیة، آنچه که در خارج است هویّاما  .وعاءش خارج نیستوقت 

 .استد یا مصنوع و ساخته و پرداخته ذهن رآن مفهوم ما بازاء خارجی دا

یا به صورت و  کنیممشاهده میاست که در انواع یا به صورت ماده  ؛هویت آن مفهوم در خارج

یعنی حقیقتی است که  ؛ی استعمنظور از این کلی معنای س .وجود دارد در عالم اعیاناست که مجرد 

همه آنها را در  که دارد یعوجود سِآن  شود و باکه در تحت نوع هستند را شامل می افرادیآن همه 

لاتر از مثالیه در سنخیت ت مثالیه و باله به جهت ارتباط بین حادث و قدیم در سنخیّأگیرد، این مسبرمی

دارای ، ولی مجرد استنسبت به ماده  صورت است و صورت گرچه ۀچون در مثال جنب ،است ملکوتیه

یک تشخص مثالی دارد که مثال او در این  ،موجودی در عالم مثال ه است، هر شخص وتشخص فردیّ

ی دارد قرار عاین تشخص مثالی در تحت یک تشخص ملکوتی که جنبه س .است عالم شهادت دنیا و در

تفاوت  کندملکوتی از نقطه نظر صورت با آنچه که در صورت مثال آن تشخص پیدا می ۀدارد، آن جنب

به معنای مفهومی، بلکه کلی به معنای یک نه ی دارد، یک جنبه کلی دارد، کلی یک جنبه سع .دارد

 .دهدکلیه، که همه این افراد را در تحت آن حقیقت کلیه نشان می حقیقت

از  ازیک وجودی جدا و منح که واقعاًلا خدمت رفقا عرض شد نسبت به اینطوری که قبالبته همان

برای این قضیه قائل بشویم، بله از نقطه نظر آن  توانیم دلیلینمیاز انواع متمایز باشد  کهنوعی  و بقیه

به عنوان یک حقیقت تواند میآن صورت انسانی یا صورت حیوانی هست،  ۀکه نازل حقیقت مجرده

چون مقداری به  .له بپردازیمأتمام شد به آن مس بحثعلمیه در اینجا مصداق پیدا کند که بهتر دیدم وقتی 

همچنین اثبات  ،که در خارج یک نوعی باشد که آن نوع مشخص باشدارتباط دارد، و این هم نظری عرفان

و که این به عنوان یک مفهوم  فرمایند این استمطلبی را که ایشان می حالا .قدری مشکل استای لهأمس

بلکه ستقلال هویتی نیست ا و چون طبیعت نوعیه دارای استقلال وجودی ؛به عنوان طبیعت نوعیه نیست
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 هویت خارجی باهم کیف نفسانی است، کیف نفسانی وجود ذهنی است، و وجود ذهنی به  برگشتش

طور آن حقیقت نوعیه یک جوهر و همین ،، آن از مقوله وجود است و این از مقوله کیفکندفرق می

تفاوت مبا همدیگر از این نقطه نظر جوهر عقلی است، و این یک وجود خارجی است، اینها  ووجودی 

تواند میاین هویت  عیه رامتفرقات مصادیق نوهویتی است که حقیقت و د، بلکه در اینجا مقصود باشنمی

به یک تشخص فردیه که موجب اختلال در بخواهد خود این هویت  شته باشد بدون اینکهدر خود دا

 به آنها برسد. ،است دراج مصادیق در تحت آن حقیقت خودان

ت با حقیقت نوعیه دیّسا ۀگرچه خود او با یک مفهوم دیگر متفاوت و متمایز است، حقیقت نوعی

کند و گرچه متفرقات و متمایزات مصادیق را در خود دارد و در خود هضم می کند،وت میت تفافرسیّ

شود، ولی در عین حال خود او با آن حقیقت مصادیق فرس و اسد در وجود خود میباعث اجتماع همه 

 ت با سایر انواع دیگر.طور فرسیّت متفاوت است، و همیننوعیه فرسیّ

؟ آیا است که همه اینها را در برداردانسانی چه  ،آنطور است، منتهی همینهم انسان قبیل این و از 

یا اینکه  ؟همین وجود حضرت ختمی مرتبت است که آن حقیقت رب النوعی مصادیق انسانی است او

یا اینکه همه این مطالب  ؟رسول الله در مرتبه علیای از او قرار دارد و این حقیقتتر است یک رتبه پایین

گیرد که آن هویت واحده نفس ولایت رسول الله قرار می لآالمبتحت یک هویت واحد  ردو مسائل 

دارد که نسبت به این قضیه ارباب شهود هم مطالبی بیان  بحثجای صحبت و مطلب این  ؟است

نرسد و حقیقت  ایبه چنین مرتبهله بسیار مشکل است و تا شخصی أدرک این مساحال کلعلی ند.اهکرد

را درک له أاین مس جمالابه عنوان شاید  .برسد ه این قضیه از نقطه نظر عقلیتواند بمطلب را نیابد نمی

 .کنددرک ارا یک مفهوم مبهمی اینکه یا  و کند

یه کبرای ابن أیاشعار تمثلًا خیلی کمک باشد تواند میمسائل بزرگان  وکلمات  ،در این قضیهلذا 

عربی محی الدین مطالب طور همین ،عالی و راقی دارند ،بسیار بسیار مطالب خیلی عجیب مصریفارض 

برگشتش به عرفان نظری است و از همین مطالب از گویند مقدار زیادی که می طورناهمو  .فتوحاتدر 

 لهأاین مسیم برای اثبات یم بگویتوانمیجاست که مرحوم شیخ اشراق هم چون مشرب اشراقی دارند 

درک این قضیه الذا برای افراد یک مقداری  .نداهمسائل و مراتب شهود کمک گرفتاز مقداری هم  ایشان

 .مشکل است

شود نسبت به خصوصیات و مطالبی که نقل می، تقریراتو بینیم در بعضی از مسائل لذا ما می

انسان که تا است این جهت  بهو این مشکل بودن مشکل هست. برای افراد  آن قضیه اشکال شده و هضم

لک و و کیفیت نزول فیض را از عالم تجرد به عالم مُ مجرای فیض الهی قرار نگیرد له درأدر این مس
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درک این قضیه برای او مشکل است، گرچه از نقطه نظر عقلی ادرنیابد  و وجداناً و شهوداً شهادت حساً

واقع مطلبی است که به نظر مشکل حاق نقطه نظر شاید بتواند به بعضی از مسائل دست پیدا کند ولی از 

ند در اینکه اهمل کردأتنسبت به مطلب شیخ اشراق بینیم بزرگان روی همین جهت است که ما می آید.می

 .برقرار شود صادیق عالم شهادت و اعیان خارجی یک ارتباط تجردی بین مو  ایباید یک حقیقت نوعیه

شهادت اتفاق ملک و لم پذیریم، بالاخره هر چه که در عااین مطلب را می و ویند ایراد نداردگاینها می

عالم  اما اینکه خود آن ،شودو یک طرفش به عوالم مجرده مربوط می افتد یک سری بدان سو داردمی

ت نوعیه داشته باشد، از یک همچنین استدلالی سنخیّبا مصادیق خارجی آن حقیقت مجرده باید  و مجرد

 .آیدیرون نمیاین قضیه ب

انسان، اینها در نوعیه، اسد، فرس، حمار، غنم از جمله  حقائقعالم خارج،  حقائققدر که بله همین

در این شکی نیست، بالاخره هر و د نباش باید متصل به غیب و بقاء و استمراراًبقاء خودشان حدوثاً 

تا اینکه  کندص پیدا میتشخّ چیزی متصل به مثال خودش است و آن مثال است که در اتصال با ملکوت

قبلا  .کندانتشار پیدا میدر همه عوالم فیض منبسط  رسد به آن علة العلل و از آن نقطه اولی حقیقتمی

تصور ما بر این است که در عالم شهادت به  ،اشتداد وجودی ۀلأمسدر هم خدمت رفقا عرض کردیم که 

چون ادراک ما از واقع ادراک  ؛س و حواس ماستاحسا ۀبه خاطر غلبتصور و این د رسنهایت خود می

ارتباط ضعیفی است و ما دچار غلبه و حکومت  با نسبت به مجردات و عالم غیمضعیفی است، ارتباط 

کنیم، حواس ظاهر هستیم، از این نقطه نظر اشتداد وجودی را در عالم ملک و ماده احساس می

مثال حتی در ملکوت و امثال ذلک، اشتداد وجودی در  بالاتر ازو که در مراحل علیای از وجود درحالی

اشتداد  تر باشد تبعاًآنجا ظهور دارد، چون هر چه وجود از نقطه نظر تجرد و از نقطه نظر لطافت قوی

 وجودی در آنجا بیشتر است.

 رساند و دلیلی هم نیست بر اینکهند بر اینکه این مطلب این را نمیاهاشکال کرد وها ایراد بعضی

 ،خ با این مصداقنهر چه را که در اینجا هست حتما باید از نقطه نظر سنخیت و علیت یک حقیقت مسا

یان خارجی عاز نقطه نظر ا .وجود خارجی بدهد ،له راأخ این مسنوجود داشته باشد که آن حقیقت مسا

 .کندبیان نمیرا  این مطلب ،این دلیلو خی وجود داشته باشد نبایستی که حقیقت مسا

اینکه  هچدفاع کنیم دلیل دوم، از کلام مرحوم شیخ اشراق  قسم دوم وتوانیم در البته تا حدودی می

در دلیل اول که اشکال مرحوم علامه را نسبت به شیخ اشراق عرض کردیم، آنجا گفتیم که اشکال وارد 

بر تمام ت نوعیه ای وجود داشته باشد که آن حقیقاینکه یک حقیقت نوعیه برنیست و چه اشکالی دارد 

اشراف علمی داشته باشد و حتی مثال هم در تحت آن حقیقت آن مصادیق خارجی که در اینجا هستند 
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شود که تصور ما بر این است که فی میدقیق و ظریخیلی  ۀلأله، مسأجا مسدر این. شته باشدنوعیه قرار دا

، یا ارباب کشف است که مثال منفصل مبینیای که ما او را در خواب میمثال یک چهره دارد، همان چهره

آن جنبه ما نسبت به  و که مثال عوالم تودرتویی استکنند، درحالتیو شهود احساس می مکاشفها در آن ر

های غیر اخیر و باطن که از نقطه نظر ظهور و بروز به مرتبه ظهور اطلاع داریم اما آن جنبهاخیر آن عوالم 

 .خبر نداریمن آآید ما از مثالی اخیر درمی

د لای را که بین مرحوم واآن قضیه [741، ص 7ج ] اسرار ملکوتاگر یادتان باشد در کتاب 

 د کهباشبوط به مثال اخیر میمره را بیان کردیم که آن رضوان الله علیه و مرحوم آقای بهجت اتفاق افتاد

کنند است ]و تأکید مینماز شب نخوانده شخص بزرگی که  ندمتوجه شد دیدند و ایشان در مثال اخیر

ولی آن مثال باطن یا آن مثال اعمقی که وجود دارد و جنبه حقیقت صلاتیه بدون بر خواندن نماز شب[ 

ممکن است که دست ما از رسیدن به مطلب و و ق داشته باشد حقامکان دارد که ت ؛اداء رکعات و اجزاء

 باشد.خالی  این قضیهشهود 

را دهیم، گاهی اوقات هم که فلان قضیه اطلاع می کنیم این مسائل راکه مشاهده می رالذا مسائلی 

آن اما  .که نسبت به مثال اخیر اطلاع داریم برگشتش به مثال اخیر استباز تاد اف خواهداتفاق گویند می

گزین جای رازند و مثال دیگری آید و این مثال اخیر را کنار میمی بعداًمثال بعدی که در عمق هست و 

 خیلی از آقایانکند، فلان ظهور پیدا می نهامام زمان علیه السلام در س ندگویرا خبر نداریم، لذا میکند می

های سال است که سالدرحالی گفتندمی به بندهاین مطلب را  نداهند و به رحمت خدا رفتاهکه فوت کرد

دروغ که  ،است خدا دروغ گفته ۀنه اینکه این بند !گذرد و خبری از ظهور هم نیستاز این قضیه می

و حال بر همین مثال اخیر  ی گذشتهکنند یعنی تصور بر این است که تمام قضایاگوید، اشتباه مینمی

 .فاصله دارد الارض و السماء ینما بکه بین مثال واقع و مثال اخیر حالتیکند درتحقق پیدا می

که دسترسی ند به همان مسائل به ثابتات وقتیکادراک می راوت فقط آن ولی الهی که حقیقت ملک

جدا باید جدا بشود آن باید و حتی این  برود یکی باید کنارها یکیداند که این پردهکند او میپیدا می

هم زنند خبر ندارند آنهائی آنهائی که حرف می گوید.اگر بفهمد به کسی نمیو آن ولی الهی هم  .بشود

اند همین جهت است که فرمودهبه  .کنندند و نظاره میاهساکت نشستو  زننددارند حرف نمیکه خبر 

 .دارد یهای مختلفعللو ، یعنی یکی از عللش این است خاطر این قضیه است کسی از ظهور دم نزند، به

فوت من اگر من بفهمم که بعد از  .خواهد ظهور پیدا کندمیحضرت  چه وقتیل ندارد انسان بفهمد دل

بینم، پس بنابراین ا برو پی کارت من که ظهور را نمیباب یمگوکند، میالسلام ظهور پیدا میامام زمان علیه

کند این همه اولیا آمدند و رفتند مگر ، در حالی که بود و نبود یکی است تفاوتی نمیرا بکنم مکار خود
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 داشتند.اتحاد و ت معیّ ،؟ همه آنها با حضرتافتاداتفاق  یظهور

. و تزکیه تشیع استآوردن مردم در این فضاها درست خلاف فضای تربیتی و تزکیه اسلامی لذا 

هد نه به مردم را در فضای تربیت معنوی و ولایی امام علیه السلام سوق دباید غ شرع غ دین و مبلّبلّمُ یک

عادی هستند آنهائی که سرشان به  افرادبینید مشتریان این مسائل هم همین لذا می .این مسائل ظاهر

 روند.ارزد دنبال این مطالب نمیتنشان می

کنند سال دیگر حضرت ظهور پیدا می تگفو  .صادق مصدق است ،اصلا این آقاحالا فرض کنید 

خواهد ظهور کند و حضرت می ،لرزد وای وای واییک دفعه دست و پایم می ؟!من باید چه کار کنم

د، قدمشان روی چشم و اگر نتشریف بیاورو د نکنظهور  .ها نداردنه آقا این حرف !!کار کنیم هحالا چ

ی هستی، تو با سکچه کارت مرتیکه تو خودت  د برو پینگویلایق نباشیم میو اگر هستیم که لایق باشیم 

 !ی و به غیر نظر انداختیاهگناه کرد خواهی مرا ببینی؟ با آن چشمی کهکدام چشمت می

کنند ال میؤمجنون دارد که ازش سواقعا عجیب است این اشعار واقعا عجیب است، یک شعری 

ها را خواهی لیلا را ببینی؟ این چشمی که الان نظر به غیر لیلا انداخته، سایر زنکه با چه چشمی می

خیلی اشعار قعا واخواهی با آن چشمت به لیلا نگاه کنی؟ می وقت تو الاندیده، سایر دخترها را دیده، آن

حالا امام زمان علیه السلام ظهور پیدا کرد بسیار  .برای زمان ظهور است دیگرمطلب این  .ستای اعالی

ل در دنیا هستم غتوو ورات ذمن که سراپا غرق در کثرات و قا ؟ظهور پیدا کرد به من چه حضرتب، وخ

و  و اجعلنا من اعوانهلفرج، الولیک  عجل اللهم :ید، هزار دفعه هم بگویمحالا امام زمان علیه السلام بیا
اللهم عجل  :این هم بفرمایید !!بروو بکش بالا  .انصارهو اجعلنا من اعوانه و  !آره تو بمیری ،انصاره
ها را داریم ارزش و همین هستیم، همه در این عوالم هستیمه ما یم، همهست همینما همه  ایشان. لولیک

السلام ناموس خداست، خدا غیرتش ما ناموس خدا هستند، ناموس خدا، امام علیه ۀائم .کنیممیمسخره 

 کنید؟کند، توجه میو دست درازی ی تعدّبه ناموسش کسی بخواهد دهد اجازه نمی

امام زمان از ری؟ کار داه ، به امام زمان علیه السلام چو فلان ند بگو فلانهستنفر اینگونه هزار  ،آقا

چسباند آنجا، آی خواهد بکند میی هر کاری میستر در دنیا نباشد، هر ککنم مظلوممی علیه السلام خیال

نیم، ما که چی ، ما که نوکر امام زماهست السلام پشت و پناه مام زمان علیهدانم چی هستیم و اماآقا نمی

میلیاردها ها هر کدام به شود که بله، سوراخ موشوقت معلوم میکه حضرت بیاید آنوقتی. هستیم

 گویدمی ، امام زمان علیه السلامکندمی ]فدا[و خودش را آید میی این وسط سکچه خرند و خلاصه می

اگر باشی که این  ،اگر هستی بسم الله ؟تو هستی، هستی یا نیستی راه من فدا شوددر اول کسی که باید 

مان بازی کنیم، همهمیبازی داریم  همه دهی!کنی، اگر باشی که این مسائل را انجام نمیکارها را نمی
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آماده کم گوید بازیتان را بکنید، بله اگر زمینه کمکنیم لذا میداند که ما داریم بازی میکنیم، او هم میمی

کم حضرت فتیله را کمآن موقع ، توانند و مستعد هستندشود، آنهائی که میر افراد پیدا شود استعداد د

فهمد، یک یواش یواش یک چیزهائی انسان میو کم کم !کنددارد میه اینکه چکند کند زیاد میزیاد می

تا اینکه  ،فهمدین احساسی نبوده یک مسائلی مینکند که قبلا نبوده، قبلا یک همچمطالبی را درک می

 باید انجام بشود. پرده بیاید، اینهاموقع ظهور بشود و خود حضرت دیگر بی

اطلاعی نداریم بلند  ،ای است که ما بر آن مثال واقعلهأمین مساین به خاطر چیه؟ به خاطر ه

که هم بعد  کند،کند، آن موقع ظهور میییم امام زمان علیه السلام این موقع ظهور میگومیو شویم می

من به یکی از همین آقایان گفته بودم که آقا شما خودتان  کنیم. دهیم و توجیهبباید پاسخ آن وقت نشد 

الان هزار و چهارصد  !ظهور حضرت است گفتید که در سال هزار و چهارصد و شانزده یبه بنده و دیگر

ی ویگمن نگفتم، آقا من خودم از شما شنیدم، میاو گفت:  .شود نوزده سالو سی و پنج هستیم، می

ما گفت می گویم من خودم شنیدم آقا این گوش.گویی نگفتم؟ میمیو نی کروی من نگاه می بهنگفتم 

چهارده باشد که بیست و یک  گر هزار و چهار صد وگذرد ااز آن قضیه میگفتیم، بابا نوزده سال ی تقریب

و این روش غلط است  .نشدخودشان هم رفتند و هیچ خبری  .سال، اگر شانزده باشد که نوزده سال

 صحیح نیست.

ند باید انجام بدهیم، اگر گفتند که به مردم بگو اگر اطلاع داشتی، اهکه ائمه به ما گفت چه را ما همان

اگر گفتند بیا به  خوردی،اگر بر فرض اطلاع و یقین داشتی و قسم حضرت عباس می اطلاع ما! مه این

ها را نزنید، این فخودشان گفتند آقا این حر وقتیگفت چشم، ولی ، آدم میرا بگو مردم این حرف

، عرفا و بکشاند واقعا چه دلیلی دارد که انسان بیاید و مردم را به این سمت و سو مطالب را نگویید،

زدند، اسم امام زمان ها نمیزدند، در مجالسشان از این حرفنمی را هابزرگان اصلا این حرف

 .کندظهور می چه وقت گفتندآوردند اما نمیالسلام را می علیه

شد و همه شدند و اشکشان هم جاری میآوردند و برافروخته میاسم امام زمان علیه السلام را می

حضور ولایی او را در  .کردندمتوجه می حقیقت حضرتهمان به و به همان باطن و  را به همان سمت

آنجا بر این وجود کشاندند، نگاه کنید و ببینید چه قسم اشراف و سیطره و هیمنه از آوردند، میمجلس می

را اینها  .وجود دارد ا و خطورات شما و تمام مسائل شماشما و شراشر وجود شما و لحظات شم

کرد کرد، آدم را جور دیگری میاینها بود که آدم را عوض می .دادنددیدند و نشان میآوردند و میمی

رد که کنها نیست، انسان احساس میکرد تآورد، انسان احساس میفکر انسان را، ذهن انسان را، نشاط می

 دارد.قل مقارن با او، وجود حدا ،رسدلا فهممان نمیحقیقتی همراه با او حالا نگوییم متحد که اص
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برای چایی مستخدم ا حضرت بود، وقتی شخصی مدعی ارتباط ب :کهکرد میبرای من نقل نفر یک 

افراد همیشه زیادند و از این از این  !!بگذاریداینجا  یشانی اگفت یک چایی هم برامی آوردمی مهمان

بعد از چند دقیقه که  چیه؟چایی  گفتم که این قضیهگفت خودم رفتم پشت در بعد می !گونه افراد هستند

نیابتا که چه  !خورد نیابتاًو برداشت را که نگاه کرد چایی را  طرف و آن فرط خوب اینفرد گذشت این 

ن آنهاست، أالسلام ولایت دارند نیابت که مادون شباید بگوییم، اینها بر امام زمان علیه عرض کنم ولایتاً

مرا شخص حالا این ، ها را ببرچایی را خورد و گذاشت و بعد از یک مدت صدا کرد فلانی بیا این چایی

 حمدللهگفت المی ،دیدمگفت من خودم پشت در داشتم میمی !!ها هایی هستندعجب آدم بود. دیده

و بعد کشیدیم الحمدلله چایی را بالا که کرد با دستش قبول حضرت واقع شد، بعد اشاره مینیت ما مورد 

 .قرار گرفت مورد قبول حضرت هم نیابتاً

ما  آیا ما در این دنیا نیاز به این کارها داریم؟ جداً !؟هها یعنی چچیه؟ این بازیواقعاً ها این بازی

ها دست ها دست برداریم، از این کلکاز این بازی که دهندخدا به ما یاد می یاولیا داریم! ننیاز به ای

 ؛متولی دین دهندها دست برداریم، اولیا به ما یاد میسر مردم با این حرف هابرداریم، از این شیره مالیدن

است، تو  یکی است، یکی دیگرمتولی دین همان  !آوریها را درمیتو نیستی که داری این بازی

مردم  که ی هستی؟ به تو چه ربطی داردسکچه ات را باید انجام بدهی، به تو مربوط نیست، فضول وظیفه

 .؟کنند یا نهقبول می

از اول بین گفتم آقا مطلبی را مجلس سؤال بود، و  افرادی بودند، رفته بودممجلسی به  من در تهران

 .]مطرح کنید[الاتتان را ؤوقت سکنم بعد آن سویهو شما ت مخود

سطح اطلاعاتم محدود است، ممکن است چیزی را بدانم و که که من یک آدمی هستم ایناول: 

 .ممکن است چیزی را ندانم

گویم به عنوان است، لذا مطالبی را که می بنده متولی دین نیستم، متولی دین کس دیگری :دوم

هست از طرف آن شخص که  نوان نیابتبه ع .نیست هستمدین به عنوانی که من متولی و دین از دفاع 

 .حالا آیا برسد یا نرسد

ام را من وظیفهه. کند یا نکنم به اینکه آیا کسی قبول میزنم نگاه نمیکه میرا اینکه حرفی  :سوم

و خواهید قبول کنید کنم میرسد مطلب را بیان میدهم، آنچه را که به عقل و فهم و علمم میانجام می

 .خواهید قبول نکنیدمی

الاتشان را هم جواب ؤکردم و همه س ]حساب[ سویهقشنگ با آنها ت .ؤالاتتان را بگوییدحالا س

 شدند.دادیم و بندگان خدا هم خیلی خوشحال 
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را ما منتظر نیستیم حرفی  !است، قبول نکنید به جهنم ریدیگ کسدین متولی به من ربطی ندارد، 

، توجه ی آنهم رو هاگوش نداده اینهم  این همه حرف زدیم کسی حالبه تا زنیم کسی قبول کند، میکه 

کردیم ما این تجربه را زیاد  .دهدزنیم کسی گوش نمیمیکه اینکه حرفی نیستیم از کردید؟ ما ناراحت 

خود بچه ناخلفش بود که گوش  گوش ندادرا  شما بیشتر. اولین کسی که حرف ازبابامون هم  ،که هیچی

 توجه کردید؟ .اندی که الان مدعیهایو بقیه که جای خود دارد، همانداد نمیهایش به حرف

که دهند است، بنده به اندازه فهم خودم باید بیایم صحبت کنم، گوش می متولی دین یکی دیگر

بنده خدایی  ،نوشتمرا می نوروزکتاب وقتی که داشتم  در همان دهند ندهند، بندهگوش نمیدهید و می

این نوروزی که الان گفت آقا میو  سوابقی داشت از طهران به قم آمده بود و ما را نصیحت کرد که با ما

 ها نزن کهخدا از این حرفبه  اگفتم تو ر ؟دیاهجامعه امروز و اجتماع را کردنویسید فکر شما دارید می

روز و اجتماع امروز و مردم ها نزن، جامعه امگردانم، از این حرفم برمیاهغذا خوردمقدار ظهر هر امروز 

، ندله حساس بودأمرحوم پدر من هم بسیار بسیار روی این مسو مطلبی است به نظر من صحیح  !!امروز

ما مطالبی ایشان بنویسد  بود که قرار آنچهگویم یک چند درصدی از حالا من می .عمرش کفاف نداد

 بنویسیم.

کند و شما با و مسائلتان در دنیا دارد جا پیدا میید اهنوشتشما حال تا بهاین مطالبی که  [گفت]

خواهم زیر سؤال صد سال سیاه می :گفتم .نبرید سؤالمطالب دیگر خودتان را زیر  ،نوروز کتابنوشتن 

، به رودزیر سؤال می بردارم به خاطر اینکه حرفهایمدست م خود ، بنده از وظیفه و تکلیف و بینشبرود

، برای سؤالو وسط  سؤالو روی  سؤالزیر   .برود سؤالایی که نوشتیم زیر این چیزه ۀبگذار هم !جهنم

 .کندما تفاوتی نمی

که نباید بگیرد هزار و یک اشکال به کتاب وارد گیرد، آنکه باید بگیرد میآننویسم، من کتاب می

اشکال به کلام پیغمبر صلی الله علیه و آله و کند، کتاب من بالاتر است یا قرآن نعوذبالله، مگر به قرآن می

السلام در روز  یهبه حرف امام حسین عل مگر .کنیممقایسه بخواهیم که بالله  نعوذ ؟کردندوارد نمی

داد و بیداد به کنند شروع میخندند و میهه د هه هه نزند حرف مینحضرت دار ؟خندیدندعاشورا نمی

یک و یک انبار . کندپنبه در گوشش می طرفزند پیغمبر صلی الله علیه و آله حرف می .که صدا نرسد

 .نشنویتا بکن در گوشت گفتند میمد آی میسک تاگذاشته بودند در مسجد الحرام پنبه  تریلیو کامیون 

 .طوری هستدر تاریخ بوده و همیناینها 

من این  .بکند اش رامسخرهاو بگذار  ،کندخواهد مسخره که می کسیمن کتاب را ننوشتم برای 

اش است، کله داخلسلول مغزی  ،و اینها درود گچ و سیمانِو که به جای کاه را نوشتم برای کسیکتاب 
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گویم وقتی که من می ست؟فهمد که من منظورم چینوشتم، درست شد؟ او هم می شخص نآمن برای 

فاصله السلام علیهمو ائمه پیغمبر صلی الله علیه و آله از سنت این ما را این سنت، سنت جاهلی است و 

نیت اندازد، میدر سر فهم را  آننیت اگر صادق باشد خدا  ست؟چیفهمد که منظور من او می .اندازدمی

یا و برو و بو آقا چه اشکال دارد جشن  کهکند می به توجیه باشد شروع یمسائل دیگر و اگر صادق نباشد

 !هااین حرف ازشنویم و داریم می که هاییهمینبازدید است؟ صله رحم و دید و 

که وقتی .توانی جشن بگیری بابا، بگیرشما سالی سیصد و شصت و پنج روز هم می !جشن است

و است را محو کرده سنت است و اسلام این  رسفُاین سنت  :دنفرمایموسی بن جعفر علیه السلام می

چون امام است،  ست؟آن موسی بن جعفر علیه السلام است که فهمیده نوروز چی کنم.نمیآن را زنده من 

شریعت دست اوست، ارتباط با خدا دست اوست نه دست من و امثال من، لذا چون دین دست اوست، 

 ارتباط قرار دارد. فهمد این جریان در خلاف این ارتباط قرار دارد، این جریان در ضدیت با اینمی

و  یدیوغدیر تعطیل کن، بگبرای عید ده روز بیا  ،بوبسیار خ یها را ببینو خویشخواهی قوم می

چند روز عید فطر تعطیل  .هم دارد یواب بیشترثهر کاری هم بخواهید بکنید و  دو جشن بگیرید بخندی

کار خوبی و کنند الان آنها تعطیل می کنید.برقرار می همه با هم اتحاد هم با تشیعو ن، هم با اهل تسنن ک

 .روندمی دیدن همبه دو روز  ،کنند یک روزکنند، عید قربان تعطیل میکنند، بسیار کار خوبی میهم می

باید علف برای بزه دربیاید که جشنش را من بگیرم؟ علف را  حتمانکنیم؟ چرا ما انجام ندهیم؟  چرا ما

هم در بعضی از حالا آن د نخورمیعلف بیابان در ان ن چرا جشن بگیرم؟ گوسفندخورد مبز دارد می

این ه جشن گرفتن ندارد، چرا من آنجا کدر برف است  مناطقاز بعضی در بلکه مناطق ۀ هم درمناطق نه 

 .ها باشدسبز شدن علف ش برایاگر حساب ؟!کار را انجام بدهم

همین نماز و د ما گوینخواهند بفهمند میخواهند بفهمند، آنهائی که نمیاین برای کسانی که می

 راجع به ننوشتیم که بخواهد ما اصلا برای او .خواهیم آنها هم برای تواینها را نمیو خوانیم روزه را می

ادامه نوشتن را دیگر  کهد نکما را نصیحت لذا این بنده خدا آمده بود بر اینکه  .من صحبت کنی با او

دیدم که ظاهرا این هم جزو آنهائی یم، چون میخندیدمی او فقط بهما  .ندهیم و این قضیه را رها کنیم

 مدارا کرد و فقط خندید و تبسمی کرد و گذشت.است که باید یک قدری مدارا کرد، 

، اصلا ذلک مبلغهم من الفهم :فرمودندرحمت کند راجع به این افراد به من میمرحوم آقا را خدا 

 .شان بزنیبا آهن که نباید در کله را، هابیچارهکارشان کنی؟ خواهی چفهمند میبیش از این نمی

. کندمثل دیوار نگاهت میز هم ابنی کاستدلال  فهمد چکارش بکنیم؟ هر چهفهمد دیگر وقتی نمینمی

 خیلی .ملی بکنیمأیک تآن  حالا راجع به ،یمانشالله حالا فکری بکن، چاکریم، مخلصیم گوییم:ما هم می



 11 2341رجب  72 – 297اسفار / مجلس 

ات فهمی، در این دنیا که حرف در کلهیم آن دنیا، آن دنیا میورینباید سر به سر گذاشت انشالله همه م

قرار است و مسائل از ، آن دنیا بفهمیم که اوضاع از چه میچیزهائی را شاید متوجه بشواقلا آن دنیا  ،نرفت

که آنهائی که در هر زمانی به این مطالب رسیدند خیلی زیاد فتیم ادور نیخیلی از داستان . چه قرار است

ای عده خاصی بودند که به این مطالب رسیدند و در هر برهه بودند.]خاصی[ خیلی افراد  ،نبودند

فهمشان، ادراکشان و شعورشان این مطالب را گرفت و جلو رفتند، بقیه در حواشی بودند و در حواشی و 

 دور تا دور قضیه بودند.

که اگر است سیمای عاشورا  به نامکه مشغول هستم  ارتدادغیر از آن در دست داریم  کتابی الان

های بزرگان و اولیاء خدا را راجع به قضیه عاشورا دیدگاه این را هم مشغول هستم کهدهد توفیق  وندخدا

به  افرادعلتش هم این بود که دیدم  .بنویسیم ،شود گفت رامی آنچه و رسدحدودی که وسعمان می تا

 راند اهنوشتمرحوم آقا مطلبی را که  و کننددارند ظلم می واقعا آمده، روح مجردکتاب در ای که لهأمس

 مشهدبه روزهای عاشورا  در دهه محرم وبود ب وخ !اینها از روز عاشورا خوشحالندکه  کنندمسخره می

 چه منظوری در این قضیه داشته. ندداشتچه وضعی در آن مجالس  کهدیدید بابای ما را می وآمدی می

آن ظهور  ک ذره ازیتمام هدف و مقصد و نیتی که اینها داشتند به خاطر این بود که بیایند  است؟

نکه به ما بفهمانند، یک سر سوزنش را ما بفهمیم، نه ایرا السلام در عاشورا  ت سید الشهداء علیهشخصیّ

 ،د گذشت، اگر مصیبتی برایشان بودیگر تمام شدهر چی بود گذشت،  فقط بنشینیم عزاداری کنیم.

بنشینم گریه کنم، است اتفاق افتاده و ای که قبلا گذشته لهأم بر مسبود گذشت، من بیا خوشی هم برایشان

 ؟این چه چیزی دارد

د نفرمایالسلام میکه امام صادق علیهاین >ذكحنا< ا> یرحِمَ الُلّه عَبْدا اَحْیا أمْحَنا<:فرمایدکه امام میاین

بال اندازه ی که یک قطره اشکی بریزد به مجالس تشکیل بدهید کسو مسائل عاشورا را زنده نگه دارید 

یاییم و بگیریم و بنر که باست هایی همین روضهآیا بخشد، میگناهان او را همه خدا ]یک مگس[ 

بعد ، بکنیماهد خومیهر کاری دلمان و  !، یعنی همین بساط...سخنران آقای فلان ومداح  بچسبانیم و

اگر این باشد  ؟!هیمداره هر کاری دلمان بخواهد انجام روضه هم که تمام شد دوب ،روضهداخل آییم می

ای است که این چه قضیه .کندکند و خدا هم ظلم میاین ظلم است، امام حسین علیه السلام هم ظلم می

همین است که به خاطر شود، این میم بریزد تمام گناهان پاک د وقتی یک قطره اشک از چشنگویمی

کند، خودش را در عاشورا به آن حریم ورود پیدا آید و در این مسائل میانسان وقتی در این مجالس 

تو خیلی داری در سرت  ، بسم اللهببیند، خودش را در آن فضا ببیند، آن جریانات را بر خودش حمل کند

در گذاری؟ این معامله سر کسی کلاه می درورا بسم الله، عاش ، همین الانمعک یا لیتنی کنت :زنی کهمی
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گویی، آنچه را که به را میآن ست هآنچه را که به نفعت و زنی را نمی یکنی؟ حرفمعامله غش می این

گویی، همین الان عاشوراست، همین الان مسائل هست، اگر آمدی در این روضه و بعد نفعت نیست نمی

بر این گذاشتی که برگردی و آنچه را که سید الشهداء علیه السلام  تصمیمت عوض شد و قرار را

 ،شوداین شد یک چیزی، حالا اگر یک قطره اشک بریزی همین که نفست آماده میعمل کنی، گوید می

بپذیرد، شما تواند حق را مطلبی را بپذیرد، نمیتواند ، چون با گناه که نفس نمییعنی گناهانت ریخته شد

یعنی ریخته شده، دیگر توبه  ،لو اینکه به ضررتان است بپذیرید توانستید یک حق را وهمین که 

در این مجلس عوضت کرد، امام حسین علیه السلام آمد  شماخواهد، یعنی تمام شد، همین حال نمی

ه تو آن حالی ک د، دیگر نیازی به توبه ندارد.تغییرت داد، امام حسین علیه السلام آمد فضایت را برگردان

الان  اما .نبود ت بگذری حقی که اصلا برای توان از حقرقبل از این مجلس داشتی و حاضر نبودی یک قِ

خواهی می زییه چ، دیگر دنبال چعنی گناهانت ریختیرد شوی،  شهم ازرا لیون میلیون یحاضری م

 .!؟بگردی

که بیاید یک د کسینگوید، امام رضا علیه السلام درست مینگویدرست میامام صادق علیه السلام 

 اعلانی فیلمی واما اگر در مجالس بنری و  است. برای اینشود گناهانش بخشیده میبریزد اشک قطره 

 ]اینگونه نیست[. رفتی و...

ر ایران شما را دالان گفت که آقایان جمع شوید خواند میدعای کمیل میداشت  طرفدر سوریه 

آخوندها آید بعد که دید کسی نمی !هازد، آی بیایید ای ایرانیدر صحن حضرت زینب داد می !!بینندمی

را در ستون عکید وبر گفتم .آیندکی دارند مییکی آخوندها ی رو ببین! خدا دم کد :گفت آورد.به زور  را

بعد  .نداهقبله نشستبه حالا همه پشت  !بینندمیدارند الان  ،اندازد و قشنگ برو جلودوربین آنجا می

جا دوربین جای مناسبی نیست از همین رو به قبله خواند اما چونباید گفت آقا گرچه دعای کمیل را می

دعای کمیلی که پشت به قبله باشد  !خواهی روانه کنییگر به کجا، میها را روانه کنید، معلوم است ددل

 ... .هاانوادهدر خ شودها همان ایران روانه میشود، دلها به کجا روانه میمعلوم است دل

قدر اشک این دعای کمیل ایندر  حال .یمهست یم، ما همینهست ، ما ایناللهم انی اسئلک برحمتک

است، دعای کمیل  یدوربین شود؟ این دعای کمیلِاین دعای کمیل حال آدم عوض میدر آید؟ می

و حضرت زینب بنشینی حرم کند که گوشه کنید؟ آن دعای کمیلی حالت را عوض میمیتوجه  .نیست

بعد  نشناسدتو را بگذاری که کسی کنار و ات را هم برداری قشنگ عمامه .نبیندتو را هیچ کس هم 

هیچی توانیم بگوییم که بیا میدعای کمیل ر آن. دعای کمیل بخوانی برای خودت حال کنی وو بنشینی 

یکی یکی این فقرات و  بروی تدر حال خودو خاموش کنند را نیست، آن دعای کمیلی هست که چراغ 
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است را  گفتهالسلام  المومنین علیهرا برای خودت معنا کنی، برای خودت توجیه کنی، این فقراتی که امیر

 ، ولی اینها که چیزی نیست.... که فتشود گمیرا ن آ وریبیا برای خودت

گریه کردن و این  واقعیا ارائه بدهند، آن عاشورای آن عاشورای واقعی را به مخواستند می بزرگان

هایش را و بچهها هستیم؟ آمدند امام حسین علیه السلام را کشتند گر ما غیر از این کوفیم نیست. مسائل

در همان فضا هم ما  .این کار را کردیمو رفتیم که ما  ...کردند و بعد هم گریه کردند، اوهو اوهو ]اسیر[

در مسجد کوفه بودند، پشت سر امام حسن علیه و گرفتند خواندند، روزه مینماز میهستیم، آنها هم 

بینم روزی نفرمود که میالسلام  مگر امیرالمومنین علیه نین علیه السلام بودند.السلام، پشت سر امیرالموم

؟ بشین !!من ،یا علی منگفت  .برای کشتن پسر پیغمبر رویمی بیرون یدر جیشرا که تو از باب الفیل 

 !بنشین بابا صبر کن ،نکن شب دراز استبابا بشین، عجله 

خواندند، خدا نیاورد روزی را خواندند، در مسجد کوفه نماز نمیپشت سر ائمه نماز نمیاینها مگر 

 ،خواندی که پشت سر علی علیه السلام نماز میکس همان !شودعوض  ورق بگردد و مسائلبخواهد که 

ما در این دنیا  کشد.شمشیر روی پسرش میو آید همین می .هاکشد همینپسرش می یشمشیر به رو

حالا  بود.، به آنها چه و چه کرده بود لطف کرده ودیدیم، در این دنیا دیدیم، کسانی که آدم به آنها محبت 

 !با انسان نداشته باشد، چه مسائل و چه مطالبیو آشنایی  غریبه باشد، ارتباط ای کاش

خواهند بگویند بابا بیا از این کربلا که خواهند نشان بدهند، میمیاین جریان یک جریانی است که 

رد و غبارها و ها و گَفراز و نشیب وو این همه مسائل  این همه خون مظلوم ریخته شدهانجام شده و 

 بودهتو امروز  برایشد، تمام اینها  زدهبه پا و بدن امام سجاد علیه السلام که ی یها و زنجیرهااسارت

یزید شاید  ،کندبا خیال راحت بیعت توانست از همان اول السلام میوگرنه امام حسین علیه است،

بهتر؟ چرا از مدینه بیرون بیاید، چرا  داد. چه کسیمیامام حسین علیه السلام به حکومت مدینه را هم 

اش را به اسارت بدهد، چرا این همه را به کشتن زن و بچهچرا  ؟دشت و اینها را طی کند کوه و دره و

سی و پنج هجری قمری که الان هستیم،  هزار و چهارصد وبدهد؟ چرا؟ اینها همه به خاطر ما بوده در 

های ن زحمات را با سینه زدنند زحماتی که امام حسین علیه السلام برای تو کشیده ایاهبزرگان گفت

این هدر دادن است، آنها که مقام و جایگاه و موقعیت خودشان را  .یدهدر نده عادی و بعد هم خداحافظ

شان را با خودشان راه انداختند، ، به خاطر ماها زن و بچهبیرون آمدندداشتند، آنها به خاطر ماها از مدینه 

ل و زنجیر به گردن و دست و پای خودشان بستند، به خاطر ماها خرابه شام و غیر خرابه غبه خاطر ماها 

کنید؟ به خاطر ماها این تکه تکه کردند، توجه میشام را به جان خریدند، به خاطر ماها علی اکبرشان را 

 .است کار انجام شده
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 و چه مسائلی بوده و چه قضایا که در این عاشورا چه بفهماین عاشورا را  بیا بزرگان گفتند کهاین 

فقط آن تیری که به گلوی علی اصغر خورد را نگاه نکن، نگاه کن ببین پشت این قضیه  .است اتفاق افتاده

با یا  ؟یا نه ده، آیا تو پیام عاشورا را گرفتیهایی بوده، چه مسائلی بوچه بوده، چه اهدافی بوده، چه نیت

 بود؟  هاکدام یک از اینمش کردی، ازنجیر زدن حر وسینه زدن 

رسیم به کجا میو  کنیمست شروع کنیم ببینیم که چه میه یطورلذا گفتیم که بیاییم حال که این

 شالله.ان

به مرحوم آقا مطلبی که فرمودید در مورد نماز شب، از دستورات مرحوم علامه طباطبایی  :سؤال

 نماز شب آمده است؟و در آن اهتمام به است هجری قمری بوده  2311در سال 

 اشکال ندارد. ،مرحوم علامهدستور بله، جواب: 

 آیا این فراتر از مثال اخیر بوده است؟ :سؤال

جای خود دارد، یعنی در ارتباط با مرحوم علامه  )طباطبایی( دستورات علامهحالا جواب: بله، 

چون در یک همچنین  است. و قضیه واقعی بودهواقعی مراسلات یک طلب  توانم بگویم که اینبنده نمی

که به تعبیر  اندفردی بودهشوید ایشان در تحت تربیت و اشراف ر میشما این مطلب را متذکّ سنواتی که

بین رسد که این قضیه به نظر میو  .رسیدیمبه همه چیز دیگر که ما به این فرد رسیدیم وقتی ان؛خودش

و ایشان هم است همچنین تقاضاهایی بوده یک که است  ایشان و علامه یک احترام و ادب شاگردی بوده

دادند بر همان اساس هم میکه به همان لحاظ مسائل گذشته و ارتباطی که بینشان بوده و دستوراتی 

 .کردندمیمشی ایشان 

من در  .کردندخیلی رعایت میایشان  و ا خیلی رند بوده، خیلی زرنگ بودهحال مرحوم آقکلعلی

به ند و یا اینکه اهلب را رد کردشنیدم که در بعضی از جاها این مط بعداًو که خودم شاهد بودم  ایقضیه

شد، بنده له فنا میأراجع به مس در آخر عمرکه بین ایشان ای شش جلسه در آن مباحثات .نداهگرفت سخره

هایی و این عکس و در جلسه آخر که خودم دوربین آوردم جلسات در بعضیخودم حضور داشتم، البته 

درست ها از عکسعضی بم، ه بوددیگری را گرفتدوربین من گرفتم، بلد هم که نبودیم را که هست 

ها را من گرفتم و آن این عکس ،آمدمینور از پنجره انستم که جلوی آفتاب نباید گرفت دنمیو  درآمد

ما ما را از این اشتباه الحمدلله ش :در جلسه آخر مرحوم علامه به مرحوم آقا فرمودند .جلسه آخر بود

بینی و بین الله و الله  .!!بزرگ است چقدر این مرد .داد و خداوند شما را باعث هدایت ما قرار درآوردید
له تشخص در أله فنا و مسأمسکه ایشان در آن آخر به حقیقت  این را شنیدم بنده،  علی ما اقول شهید

تا اینجا بحث نه اینکه ، دیدیمله تعارف نبوده، ما داشتیم میأاعتراف کردند و مشخص بود که مسوجود 
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خیلی با با مرحوم علامه منتهی مرحوم آقا  این نبود. ،دفعه تغییر پیدا بکند بکنند بحث بکنند، بعد یک

 از علامه بوده زش، همه چیاست کردند بالاخره ایشان استادش بودهصحبت میلطافت و با ادب خاصی 

، وقتی قرار باشد رسدو مطلبی به ذهن یکی میبالاخره یک قضیه  ،افتدسان هم اتفاق میو برای ان .است

که فتد اکه ممکن است برای انسان هم اتفاق بیخواهم بگویم حالا بنده می .ما مطالب را از آنجا بدانیم

کرده  خطورو مسائلی به ذهن  دارند نسبت به افرادی که حق نعمت و حق ارشاد و حق استادی بر او

 کند.بیان میاست، 

کنم که مرحوم علامه در مقام بیان ارشاد خودشان بودند و مرحوم آقا هم حال بنده خیال میکلعلی

اولیاء و بزرگان کارهایشان  .رعایت موقعیت و حال ایشان را داشته باشندخواستند  اًتتلمذ و اًبدأکه ت

 تواند اظهار نظر کند.مل است به همین راحتی انسان نمیأخیلی قابل ت

جات گاهی یک چیزهایی را، مثلا آن داستان ها و نوشتلای صحبتاگر رفقا یادشان باشد، در لابه

خیلی نکته است،  در این قضیه م،اهآورد اسرار ملکوت در من نرفتن ایشان به سبزوار یادتان هست؟ 

کسی که به سمت امام رضا  ،آییگویند وقتی به سمت امام رضا علیه السلام میوقتی که به من می

، ببینید اینها چی بودند؟ اینها ائمه را برودکه هستند  یبزرگان ]به زیارت[ راه نباید بینآید می السلام علیه

عطار ،انیخرقشیخ ابوالحسن  ،رد بزرگ، بایزیدمحاجی سبزواری  شناختند.شناختند، واقعا اینها 

سمت گوید وقتی که داری به مگر از بزرگان نبودند؟ می ،عرفا نبودند، اینها مگر از در نیشابور نیشابوری

ن فکر کنی که در سبزوار آیی فکرت هیچ جا نباید برود، اصلا نباید به ایالسلام میحرم امام رضا علیه

خواهی ناهار سبزوار توقف داری می دربله یک وقتی  حاجی هست یا نیست، حالا برویم یا نرویم.

و اشکالی ندارد،  جی فاتحه هم بخوان این عیببرو آنجا سر قبر حا ،اهی استراحت بکنیخوبخوری، می

زیارت بکنیم، حالا  ارسبزوار هم مزار حاجی در  ،به مشهد رویدر ذهن این باشد که داری می اینکهولی 

به سمت امام رضا علیه السلام  فرمایند وقتی کسی، ایشان میبرویمعطار هم  ]سر مزار[نیشابور آنجا 

گردد در برگشت عیبی ندارد، آدم دارد برمیاما  رود.فکرش به غیر از امام رضا علیه السلام ب نبایدآید می

 .ایراد ندارد ،کند و فاتحه بخواندرا هم ببیند و زیارت تهران عیبی ندارد این بزرگان به 

خوار سفره امام هزارها میلیارد مثل عطار ریزهد؟ امام رضا علیه السلام همه چیز ماست، توجه کردی

اش فقط بقیه سفره برای بقیه است، گوشهاما  اندجا دادهرا اینها مه هسفره  ۀگوشهستند السلام رضا علیه

گوشه یک هست. هزار میلیارد مثل عطار است، هزار میلیارد مثل سلمان است، هزار میلیارد مثل بایزید 

امام رضا  بقیه راکند، کند و همه را حسابی مست میعلیه السلام همه اینها را پر می سانت سفره امام رضا

توجه کردید؟ این مسائل را  .هندخواهند به ما یاد بداینها را می اند.علیه السلام برای خودش نگه داشته



 15 2341رجب  72 – 297اسفار / مجلس 

 خواهند به ما یاد بدهند.می

قضیه برای مرحوم آقای این  .فعلا نرویدکه کنند پیشنهاد می ،برود جاخواهد فلانحالا آقا می

مرحوم آقا شیخ  بروجردی است، گرچه مرحوم آقای بروجردی نپذیرفتند، ولی صحبت اطرافیان است،

زیارت امام رضا  خواهیدآقا شما که الان میکه  گفتبه ما می ایشان  اسماعیل ملایری را خدا بیامرزد

در میان مردم هنوز جا نیفتادید، این استقبالی که شایسته و وز اول مرجعیتتان است، بروید هن علیه السلام

سمنان مثلا اینها  خواستند بروند سمنان، درها مثلا می، این استقبال شایسته از شما در شهرته استبایس

سالی بگذرد ، بگذار یک چند شودنمی رسند به دامغان این استقبال هنوز از شما، بعد میبریزند بیرون

 .بیفتدجا مرجعیت شما 

 ها دربیاورند، استقبالاز این حرفکله ما را  ،ها دربیاورندخواهند ما را از این حرفمیاین بزرگان 

امام زیارت خواهد برود به فرمایید؟ آقای بروجردی میالتفات می ند ووو.ببینبیا و چند ماه تدارک و 

بیایند، و بعد مردم جا بیفتد برای ه خوب چند سالی بماند، تا اینکبگذار و نرود السلام حالا علیهرضا 

 که امام رضا نشد، امام رضا نشد.این

آن بنده خدا  حائری را خدا رحمت کند، مرحوم آقای حاج شیخ مرتضیخدا بیامرزد استادمان 

ه درس وقتی ک هاچهارشنبهخواندیم، درس میپیشش ، ما رفتمی انداخت ومیروی سرش عبایش را 

رفت میگرفت رفت ترانسفورت مولوی در قم دو تا صندلی هم میمیظهر چهارشنبه  ،شدتمام می

افتاد که به درسش هم برسد، هر وقت ظهرش راه می از ماند و دوباره بعدای میمشهد و یک شب جمعه

 شان درای، نبینداو را رفت یعنی کسی کشید روی سرش، نصف شب هم میرفت عبایش را میهم می

خواند، خیلی هم به ما گفت و شعرهایش را هم برای ما میشعر هم میدر راه حال و هوای خودش 

خواند خواند، شعرهای دیگرش را هم میشعرهایش را هم برای ما می ،بله .ادمحبت داشت، خیلی زی

 داری هم بود.خیلی شعرهای خنده

گفت همان دستورالعملی که به بقیه دادم العمل، میگفتیم آقا یک دستور میه ایشان گاهی اوقات ب

 .کنم، باشد یک وقت دیگرل میعمآن  دانم خودم بهم؟ گفتم نه آقا آن را بنده میهبدهم  به تو

شد، اشت که فقط بر خود ایشان نازل میخاصی هم د اذکارهای خیلی سلوکی هم داشت، دستورالعمل

آقا  .صد مرتبهسلبیش هر دو را خلاصه روزی  ۀو هم جنبآن ، هم جنبه ربوبی را هر دوتا سبوح قدوس

 گویم اینها را خودمان بلدیم.این را خودم می

اینجوری برو، دو تا بلیط ترانسفورت بگیر سوار ماشین، خواهی میالسلام را علیه امام رضا اگر 

و حالت را بکن و برگرد  داز و برو حرم و با امام رضا علیه السلام عشقینصاف برو آنجا عبایت را هم ب
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همین است مانده در آن دنیا که الان برایش چیزی  آن ،است الان برایش مانده هاینا خدا رحمتش کند

 .است، همین زیارت امام رضا علیه السلام است

این  ،. بلهه است و... دافتجا نیامرجعیت هنوز ند. و اینکه یایند پلاکارد بزنمردم ب ،حالا برو و بیا

 برند.می یهای دیگراطرافیان انسان را به راه
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